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آن پرنده مهاجر نیامد، ایـــن پرنده مهاجر هم رفت. 
امســـال، ســـومین زمســـتانی اســـت کـــه تک درنای 
ســـیبری، ایرانی ها را منتظر گذاشت و به فریدونکنار 
نیامد؛ ســـال پیش هـــم نیامـــد. بـــرای اولین بار در 
دهه 80 یک پاییز و زمســـتان همه را منتظر گذاشت 
و از ســـیبری به فریدونکنار نیامد. سال بعد که آمد، 
فعـــالان محیط زیســـت نامش را گذاشـــتند »امید.« 
امید، امســـال هـــم نیامـــده اســـت و نمی داند دیگر 

مادر ندارد؛ مـــادر درناها، »الن ووســـالو توکلی« را.

مهاجری از فنلاند
الـــن را درناها به ایـــران کشـــاندند. در فنلاند متولد 
شـــد، در امریـــکا درس خواند، با همســـر ایرانی اش 
آشـــنا شـــد، ازدواج کرد و بـــه ایران آمـــد. از تهران به 
فریدونکنار رفت تا به تماشـــای 27 درنای ســـیبری 
از گلـــه غربی درناهای ســـیبری بنشـــیند. درناها به 
سیبری برگشتند و او برای 57 ســـال در ایران ماند. 
این محقق، جانورشناس و روزنامه نگار، از همسرش 
جدا شـــد و در ایـــران ماند؛ خـــودش و دو فرزندش. 
نزدیـــک به پنـــج دهه بـــرای بقای درناهـــا تلاش کرد 
تـــا ایرانی هـــا او را مادر درناهـــا بنامند. الـــن اما خود 
را پرنـــده مهاجری می دانســـت که زندگـــی اش بین 

فنلاند، امریکا و ایران تقســـیم شـــده بود.
زنی که تجســـم آرزوی »شفیعی کدکنی« شاعر پرآوازه 
ایرانی اســـت، آنجا که می گویـــد:»ای کاش/ ای کاش 
آدمی وطنـــش را/ مثـــل بنفشـــه ها/ )در جعبه های 
خـــاک(/ یـــک روز می توانســـت/ همـــراه خویشـــتن 
ببرد/ هر کجا که خواســـت/ در روشـــنای بـــاران/ در 

پاک.« آفتابِ 
او خانـــه اش را از فنلانـــد بـــه ایـــران مـــی آورد، کمی 
قبـــل از انقـــلاب 1357؛ خانـــه ای که آن را قســـمت 
فنلانـــدی زندگـــی اش در ایـــران می دانســـت. گاهی 
بـــا خـــودش می گفـــت:» شـــاید اگـــر ایـــن خانـــه را 
نیـــاورده بـــودم در ایـــران نمی مانـــدم، ولـــی شـــاید 
هـــم می ماندم. ســـاختمانی هـــم کـــه در آن زندگی 
می کنـــم، ســـال 57، یک روز قبل از بســـته شـــدن 
گمرک هـــا رســـید. کانتینـــری کـــه خانـــه ام را حمل 
می کـــرد با خوش شانســـی تمام زمانی آمـــد که هنوز 

انقلاب نشـــده بود، وقتی کار نصب خانه تمام شـــد، 
انقـــلاب هم شـــده بود.«

زنـــی مهاجر کـــه چونان پرنـــدگان مهاجر ســـیبری، 
مازندران را بـــه دیگر نقاط ایران ترجیـــح داد:»تمام 
ایـــران را گشـــته ام اما از همـــه جا بیشـــتر مازندران 
را دوســـت دارم.« او برخـــلاف درناهـــا کـــه تنها برای 
زمســـتان گذرانی به فریدونکنار می آینـــد، مازندران 
را هـــر چهار فصـــل می خواســـت:»این منطقه مرا به 
یاد تابســـتان های فنلانـــد می اندازد، آنجا تابســـتان 
زیبایـــی دارد اما زمســـتان هایش اصلاً تمام شـــدنی 
نیســـت و روشـــنایی در آنجا کم اســـت، ولـــی اینجا 
همیشـــه بهار و تابستان اســـت و زیبایی های زیادی 
دارد. طبیعت ایران بســـیار باارزش است و از نظر آب 
و هوا اقلیم خوبی دارد.«  او اول ســـاکن بابلسر شده 
و با شلوغ شـــدن دریا، خانه را مثل همان بنفشه ها 
برمی دارد و ســـاکن شهرســـتان نور شـــده و بعد هم 

رویان بـــرای ابد خانه اش می شـــود.

آخرین بازمانده گله غربی
امید، آخرین بازمانده گروه غربی درناهای سیبری، 
تا دو ســـال پیش هر ســـال، 3 هـــزار و 600 کیلومتر را 
تنهایـــی بـــال مـــی زد و در فریدونکنار فـــرود می آمد 
تـــا زمســـتان گذرانی کنـــد. تک درنـــای ســـیبری به 
شـــمال ایران که می رســـید، می شد پادشـــاه کوچ رو 
»اولجاکلـــه« فریدونکنـــار؛ بی سروهمســـر، بی گروه 
و ســـپاه. او آخرین بازمانـــده از گروهـــی از درناهای 
روســـی اســـت که پـــس از بال زدن های بســـیار زیاد 
خود را به شالیزارهای شـــمال ایران می رساند؛ گروه 
غربی. گروه شـــرقی اما گروهی 3 هزارتایی اســـت و 
راه دیگـــری را انتخـــاب کـــرده که به چین می رســـد. 
جمعیت شـــرقی، احتمـــالاً تنها گروه زنـــده از درنای 
ســـیبری باشـــد. گروه مرکزی هم راه قزاقستان را در 
پیش می گرفت و به هندوســـتان می رســـید. از این 
گـــروه در ســـال 1۹۹2 تنها یـــک جفت باقـــی  مانده 
بـــود و آخرین آنهـــا آخرین بـــار در ســـال 2002 دیده 
شـــد. به احتمال قـــوی گروه مرکزی منقرض شـــده 
اســـت. احتمال می رود شـــکارچیان در افغانستان و 

پاکســـتان فاتحه آنها را خوانده باشـــند.

پادشاه اولجاکله
امیـــد؛ پادشـــاه اولجا کلـــه نیـــز در ســـال 88 تنها به 
ایـــران آمد؛ بی جفـــت. همســـر او »آرزو« ســـال 87 
توســـط یک صیاد در یک شب ســـرد و طوفانی شکار 
شـــد تـــا پادشـــاه فریدونکنـــار غمگین تریـــن پرنده 
کـــوچ رو ایران نـــام    بگیرد. در آخرین مشـــاهده، آنها 

3 بـــال درنا بودند؛ گروهی که همه اعضایش شـــکار 
شـــدند. محلی هـــا در فریدونکنـــار آنهـــا را به جای 
»اگـــرت« می گرفتند و شـــکار می کردند تـــا بالاخره 
»الن ووســـالو« -مادر درنای سیبری- عکس درنا را در 
دســـت گرفت و به تک تک محلی ها و شـــکارچی ها 
داد تا شـــاید با کمـــک طرح احیای درنای ســـیبری، 
»امیـــد« را از غربت نجات بدهد. ایـــن طرح زندگی 

پادشـــاه را در فریدونکنار تضمین کرد.
 

دامگاه دارها
آبان مـــاه کـــه از نیمـــه بگـــذرد، »فریدونکنـــار« و 
دامگاه های »ازباران« و »ســـرخرود« آماده میزبانی از 
هزاران پرنده مهاجر می شـــوند. وضعیت نامطلوب 
زیســـتگاه های دیگـــر چـــون »میانکاله« هـــم باعث 
شـــده پرنـــدگان مهاجر شـــمال بیشـــتر به ســـمت 
فریدونکنـــار بیاینـــد. درنـــای ســـیبری نیز خـــود را 
پـــس از بـــال  زدن های بســـیار و گـــذر از چنـــد هزار 
کیلومتـــر حادثـــه به این منطقـــه می رســـاند و با آواز 
»کروب کروب« شـــالیزارهای منطقـــه را درمی نوردد؛ 
آوازی کـــه آبـــان  شـــروع می شـــود و تـــا اســـفند ماه 

ادامه  دارد.
در پاییـــز شـــالیزارهای شـــمال، اول »خوتکاهـــای 
«ها  »سرســـبز بعـــد  می کننـــد،  لانـــه   » مهاجـــر
و »چنگر«هـــا از راه می رســـند و ســـپس هـــزاران 
پرنـــده دیگـــر. دامگاه ها کـــه توســـط دامگاه دارها و 
شـــکارچی ها قرق شـــد، ســـر و کله ســـفید درنا پیدا 
می شـــود تـــا اهالی شـــاهد رقـــص باله اش باشـــند.
پـــروژه درنـــا بـــرای حفاظـــت هـــم در میـــان اراضی 

کشـــاورزی و شـــالیزارهای مـــردم شـــکل گرفـــت. 
شـــالیزارها تالاب ملی شدند تا در ســـایه این اتفاق، 
سرنوشـــت آخرین بازمانده گروه غربی با شکار رقم 
نخـــورد. انجمن حمایـــت از درنای ســـیبری را الن با 

کمـــک مـــردم و دامگاه دارها تشـــکیل داد.
»دامـــگاه داری« یک شـــغل آبا و اجدادی در شـــمال 
اســـت، مانند ماهیگیری و کشـــاورزی. برای همین 
اســـت کـــه شـــالیزارهای شـــمال را به اســـم دامگاه 
می خواننـــد؛ دامگاهی که پیـــش از آمدن مهاجران 
بین المللی محل پرورش اردک و غاز اســـت؛ اردک و 
غازهایی که قرار اســـت طعمه ای باشـــند برای صید 
پرندگان مهاجـــر؛ پرندگانـــی که به دنبـــال پرندگان 
بومی وارد دامگاه می شـــوند اما ممکن است نتوانند 

از آن بیـــرون بیایند و گرفتار تور صیادان شـــوند.
 الـــن توکلـــی اعتقاد داشـــت دامگاه  روشـــی اســـت 
کـــه به حفـــظ محیط   زیســـت کمک می کنـــد. برای 
همیـــن دارنـــدگان ایـــن شـــغل ســـنتی مجبـــور به 
حفاظت از محیط   زیســـت هستند. البته داستان به 
خوبی ای که الن می خواســـت، پیش نرفت. شـــکار 
پرنـــدگان از دامگاه هـــای فریدونکنـــار بـــه محلی ها 
محدود نشـــد. ممنوع شـــدن شـــلیک بـــه پرندگان 
و خامـــوش شـــدن صـــدای اســـلحه ها باعث شـــد 
پرندگان بیشـــتری به »ازباران« و »سرخرود« بیایند. 
بـــه همین دلیـــل شـــکارچی های بیشـــتری آمدند، 
آنقـــدر کـــه شـــکار پرندگان کـــه قـــرار بود بـــه اندازه 
نیـــاز محلی ها باشـــد، قتل عام نـــام گرفت. منطقه 
اما بـــرای تک درنای ســـیبری امن و »امیـــد« به نماد 

فریدونکنار تبدیل شـــد.

رویای امید
ســـال 1401 بود که ســـازمان حفاظت محیط زیست 
یک درنای ســـیبری را از بلژیک وارد فریدونکنار کرد 
و چشـــم انتظار ورود امید نشســـت. نامـــش را رویا 
گذاشـــتند. رویـــا یازدهمین درنای پرورشـــی بود که 
در 28 سال گذشـــته وارد پروژه احیای مسیر پروازی 
گله  غربی درناهای ســـیبری شـــد. امید آمـــد با رویا 
رقصیـــد و پـــرواز کـــرد. همه امیـــدوار شـــده بودند. 
بســـیاری هـــم وفـــاداری امید را زیـــر ســـؤال بردند، 
چون کارشناســـان ســـال ها بود که می گفتند درناها 

تک همســـری هستند. 
فصـــل مهاجرت بـــه بهار ســـیبری که رســـید، امید 
و رویا مهاجرتشـــان را شـــروع کردند. رویا، مســـافر 
بلژیکـــی فریدونکنـــار امـــا پـــس از 150 کیلومتر بال 
زدن در عباس آبـــاد مازنـــدران فرود آمـــد. کم آوردن 
»رویـــا« باعث شـــد »امیـــد« آخریـــن بازمانـــده گله 
 غربـــی درناهـــای ســـیبری، یک بـــار دیگـــر مســـیر 
3 هـــزار و 600 کیلومتری به ســـمت ســـیبری را تنها 

پشت ســـر بگذارد.
رویـــا در ایـــران مانـــد. کارشناســـان ســـعی کردند با 
پخـــش صـــدای امیـــد او را امیـــدوار بـــه برگشـــتن 
امیـــد کنند. امیـــد امـــا دو زمســـتان دیگـــر همه را 
چشم انتظار گذاشـــت، حتی مادرش الن را؛ مادری 
که در ۹5 ســـالگی در »رویان« مازندران درگذشت و 
روی دســـتان مردم  در مزار مســـجد جامع شهر آرام 
گرفت. کســـی چه می داند، شاید دســـت الن از گور 
بیـــرون مانده، نگران از بازنگشـــتن مهاجری به نام 

»امیـــد«. مادر اســـت دیگر.

خبر در خبر

مجلس   عـــوارض ۲۵۰ هـــــــــزار تومانــــــــی 

گردشـــگران خارجی مشهد و سایر مقاصد/ 
با تصمیم مجلس، از هر گردشـــگر خارجی 
کـــه از مبـــادی هوایی وارد مشـــهد و ســـایر 
مقاصد گردشـــگری شـــود، مبلغ 250 هزار 
تومان )یـــا معـــادل ارزی( أخـــذ و به ردیف 
مربوط واریز می شـــود. پیـــش از این ماده 
در لایحـــه بودجـــه تنهـــا مربـــوط به شـــهر 

مشـــهد بود.
 میراث آریا   ضرورت ســـاخت پنل هـــــــای 

یـــاور   / بوم گردی هـــا  بـــرای  خورشـــیدی 
عبیـــری- رئیـــس جامعـــه بوم گـــردی در 
نشســـت ســـرمایه گذاران و فعـــالان حوزه 
گردشـــگری با معـــاون اول رئیس جمهوری 
خواســـتار پیگیـــری از معاونت روســـتایی 
ریاســـت جمهوری به منظـــور فراهم کردن 
زیرساخت روســـتاها و پرداخت تسهیلات 
کم بهره برای ســـاخت پنل های خورشیدی 

در واحدهـــای بوم گردی شـــد.

ایرنا  خالی  شـــدن ۱۵۰ هزار هکتار زیستگاه 

معـــاون  ظهرابـــی،  حمیـــد  یـــوز از دام/  
یســـتی  ع ز تنو و  طبیعـــی  یســـت  محیط ز
ســـازمان حفاظت محیط زیســـت با تأکید 
بر اینکه نباید امیدمـــان را درباره یوزپلنگ 
از دســـت بدهیم، گفت: تاکنـــون بیش از 
150 هـــزار هکتار از زیســـتگاه های این گونه 
ارزشـــمند از دام هـــای اهلـــی خالی شـــده 
اســـت، از این رو برنامه جـــدی برای پایش 
علمی و سیستماتیک تمامی زیستگاه های 

یوز در کشـــور داریم.
مهر  ۲ شـــــــکارچی در کاشـــان بـــه ۱۲ ماه   
حبـــس محکوم شـــدند/   الهیـــار دولتخواه، 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان 
گفـــت: 2 شـــکارچی کـــه اقـــدام به شـــکار 
در  حیات وحـــش  گونه هـــای  غیرمجـــاز 
منطقـــه حفاظـــت شـــده قمصـــر و بـــرزک 
کـــرده بودند، در مجموع بـــه 12 ماه حبس 

محکوم شـــدند. 
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زیست بوم

ج پرندگانی که در فنلاند وجود داشت ج چند طبقه پرندگان ایجاد کند مثل صدها بر  الن آرزو داشت در فریدونکنار بر
 برجی که از بالا امکان پرنده نگری را به تماشاچیان می داد و دیگر لازم نبود به دامگاه بروند و پرندگان را بترسانند اما این رویای الن 

تحقق نیافت. امید، تک درنای سیبری هم با رویا نماند.

 رویای ناتمام الن


